جمال الدين اصفهاني 

جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني بيشتر عمر خود را در اصفهان بزرگري و نقاشي و عاقبت بشاعري گذراند و علاوه بر آل صاعد و آل خجند بعضي از ملوك باوندي طبرستان و سلجوقيان عراق و اتابكان آذربايجان و عراق را نيز مدح گفت . شعرش خالي از تكلف و روانست . در قصائد خود گاه از سنائي و گاه از انوري تقليد كرده است. با اينحال مضامين و موضوعات تازه بسيار در اشعار خويش دارد. در غزل بمرحله بلندي از كمال نزديك شده و در ساير انواع شعر نيز آثار دل انگيزي بر جاي نهاده است . در باره احوال او رجوع كنيد به مقدمه ديوان جمال الدين اصفهاني ،‌چاپ تهران ، 1320 و به تاريخ ادبيات در ايران ،‌ ج 2 ص 731-733.

رستاخيز 

چودر نو رددفراش امر كن فيكون 

سراي پرده سيماب رنگ آينه گون 





چو قلع گردد ميخ طناب دهردورنگ 





چهار طاق عناصر شود شكسته ستون 

نه كله بندد شام از حرير غاليه رنگ 

نه حله پوشد صبح از نسيج سقلاطون 





مخدرات سماوي تتق بر اندازند





بجا نماند اين هفت قلعه مدهون 

بدست امر شود طي صحايف ملكوت 

بپاي قهر شود پست قبه گردون 





عدم بگيرد ناگه عنان دهر شموس 





فنا در آرد در زيرران جهان حرون 

فلك بسر برد اطوار شغل كون و فساد 

قمر بسر برد ادوار عاد كالعر جون 





نه صبح بندد بر سر عمامه هاي قصب 





نه شام گيرد بر كتف حله اكسون 
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